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 چکیده
از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه 

. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند ستقضایی ای قاطع دعواو اقرار، 

و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست 

که قانون آیین دادرسی کند. با توجه به ایناعاده دادرسی مجدد می

مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده دادرسی در جهات خاصی را 

 روش تحلیلی ـ توصیفی بربه رسمیت شناخته است، این نوشتار به 

مبنای منابع معتبر فقه مذاهب و حقوق ایران در تلاش است ضمن 

تبیین ماهیت قطع دعوا با قسم، امکان پذیرش اعاده دادرسی در 

سوگند کاذب را بررسی کند. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که 

آیا از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، ادعای کذب بودن 

حساب بیاید یا نه؟  تواند یکی از جهات اعاده دادرسی بهند میسوگ

است  ینا ی مذاهبفقها یدگاهددهد های این پژوهش نشان مییافته

 یشد، اعاده دادرس یدعوا قطع یناز طرف یکیحکم با سوگند  یکه وقت

 منظر حقوق . ازشرعاً مجاز نبوده و در صورت طرح، مسموع نخواهد بود

قانون جدید  515با تأثیرپذیری از ماده دانان حقوقاز  نیز هرچند برخی

آیین دادرسی مدنی فرانسه معتقدند در صورت کذب بودن سوگند، 

اعاده  سوگند دروغ از جهاتِحکم قطعی قابل اعاده دادرسی است، 

دهد که از منظر قواعد حقوقی نیست. ادله ارائه شده نشان می یدادرس

 ور، مردود است.نیز اعاده دادرسی در فرض مذک

اعاده دادرسی، دادرسی مدنی، دلایل اثبات دعوی، واژگان کلیدی: 

 سوگند بتیّ، فقه مذاهب.

 
Abstract 
From the perspective religions jurisprudence and and the 

Written Law of Iran, peremptory adjuration is decisive 

for litigation, just like confession and confession. In 

many cases, after swearing an oath and issuing a final 

verdict, the other side requests a resumption of the trial 

with the ratio of lying to the oath. Due to the fact that the 

law of civil procedure has recognized the request for 

resumption of proceedings in certain aspects in final 

judgments, this article is trying to explain the nature of 

termination of litigation based on the reliable sources of 

religious jurisprudence and Iranian law. With an oath, 

examine the possibility of resuming proceedings under 

false oath. The main question of this article is whether, 

from the perspective of Iranian religious jurisprudence 

and subject law, the claim that the oath is false can be 

considered as one of the reasons for reopening the 

proceedings or not? The findings of this research show 

that the opinion of the religious jurists is that when the 

verdict is final with the oath of one of the parties to the 

lawsuit, retrial is not permissible according to Shari'ah, 

and it will not be heard in the case of a motion. From the 

point of view of law, although some jurists, influenced by 

Article 595 of the new French Civil Procedure Code, 

believe that if the oath is false, the final verdict can be 

retrialed, but false oath is not a retrial. The presented 

evidence shows that from the point of view of the legal 

rules, the resumption of the proceedings in the mentioned 

assumption is rejected. 
 

Keywords: Resumption of jurisdiction, Civil 

proceedings, Reasons for proving litigation, peremptory 

adjuration, religions jurisprudence.  
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 مقدمه

. 5امارات؛  .4. شهادت؛ 3. اسناد کتبی؛ 2. اقرار؛ 1از منظر قانون، دلایل اثبات دعوا، از قرار ذیل است: 

 شود، تقریباً آخرین دلیل برایق.م(. قسم، حلف و یمین که به فارسی، سوگند گفته می1251قسم )ماده 

، توان 1335تا  1325در مواد  از جلد سووووم قانون مدنیکتاب پنجم شوووود. در اثبات دعوا مطرح می

بینی جا آوردن آن پیشبه ، مقررات شوویلی و آنینق.آ.د.م 212تا  272اثباتی و شوورایآ آن و در مواد 

 شده است.

که نتواند بطلان دعوی طرف کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی»ق.م،  1321طبق ماده 

را به و اگر نه قسم یاد کند و نه آن ،کند را اثبات کند یا باید قسوم یاد نماید یا قسم را به طرف دیرر رد

علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای مدعی ،حاکمطرف دیرر رد نماید با سوگند مدعی به حیم 

نه فقآ  ،قسم دروغ (.5/145، 1422)همچنین رکوووو: علامه حلی، « گرددمحیوم می، آن شوده اسوت

، در روایات، در مرتبه کفر به خدا دانسته شده )کلینی، زشوت و ناپسوند اسوتامری خلاف اخلاق و بر

؛ نجفی، 13/474، 1413شووود )شووهید ثانی، بر نسوول ب وور می( و باعث بلایای زیادی 7/435، 1427

است: و آمده معین شووده  ،کیفر مخصوو  وغ،براى سووگند در.ا ق.م 442ماده در  (.35/341، 1424

به شش ماه  ید،نما یادکه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ  ییجزا یا یحقوق یهر کس در دعوا»

مواردی، بعد از سوگند خوردن خوانده یا خواهان و صدور در  «.شد تا دو سوا  حبس محیوم خواهد

یفر و رغم کآید. علیرأی قطعی، طرف مقابل با طرح کذب بودن سوگند، در مقام اعتراض به نتیجه برمی

که حیم دادگاه بر  یدر موارد یاآ آید کهانراری قسووم دروغ، در این موارد، این سووپا  پیش میجرم

نظر به  یزگردد و نی( صادر مینداشتن ادله کاف یلدلبه)به درخواست خواهان  سوگند خوانده یانات یمبنا

های عمومی و ادرسی دادگاهآنین دانون ق 424ماده  5با استناد به بند  توانیم ی،قانون مدن 1331ماده 

  ؟یا نه دکر یاعاده دادرس ،در حیم دادگاه ،کار بردهو تقلب به یلهبا اثبات ح ی،مدنانقلاب در امور 

خصو  چرونه و نظام حقوقی ایران در این مذاهببنابراین مسواله اسواسوی این است که روییرد فقه 

افع، اعاده تربه عبارت دیرر آیا  توان بعد از سوگند منیر، حق اعاده ترافع به مدعی را داد؟می است؟ آیا

نات ، آیا اقتضااز سوگند م روعیت ترافع بعدپذیرش عدم در صورت م ورو  دانسته شده است یا نه؟ 

 داند؟ قابل قبو  میرا قضاوت، آنکنونی 
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اثبات کذب بودن سوگند در حقوق  یبررس»دو مقاله گرفته، برای این موضو ، طبق بررسی صورت

هار و بی حقوق اسلام یمجله فقه و مبان ییمشماره یا در ن ی، نوشته محقق داماد و ذاکر«و فرانسه یرانا

مستند به سوگند قاطع دعوا در  یاز آرا یتامیان شیا حقوقی یفقه یبررسو»مقاله  و 1322تابسوتان 

فصوولنامه مطالعات حقوق  2شووماره ینی در زاده و سووادات حسوو، نوشووته حسوون«و فرجام یدنظرتجد

یافت شد. تمایز اصلی این مقاله با مقالات پی ین، تمرکز بر اعاده دادرسی در  1323تابستان  ی،خصوص

ظر و فرجام اسوووت. همچنین فقه مذاهب در این مقاله، مسوووتقل مدنظر قرار گرفته که در مقابل تجدیدن

سم بتی قجهت تبیین زوایای بحث در این نوشتار، نخست ها ن ده است. گفته توجهی به آنمقالات پیش

کذب بودن قسم از منظر  یدر صورت ادعا یاعاده دادرسبه سپس  است.بحث شوده و اعاده دادرسوی 

پرداخته و در گام آخر، اعاده دادرسووی از منظر حقوق موضوووعه و دکترین حقوق واکاوی فقه مذاهب 

 گیری میسور گردد. تا امیان نتیجهشده است 

 . مفاهیم1

مشروعیت فقهی و حقوقی اعاده دادرسی در صورت برای تبین صورت مسأله و امکان ارزیابی 

های قسم بتّی و اعاده دادرسی بیان ی دروغین، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی واژهختم دعوا با قسم بت

 گردد. می

 . قسم بتی1ـ1 

از گواه قرار دادن خداوند بر صووحت گفتار یادکننده  اسووت عبارتقسووم، یمین، حلف و سوووگند، 

ر یا اظها سووگند، اخباری ت ریفاتی است که به موجب آن، شخ،، خداوند متعا  را بر صدقسووگند. 

ها، نباید قابل استناد القاعده، صورف گفتار اشوخا  به نفع آنکه علیگیرد. در حالیعهد خود گواه می

باشوود، ترتیب اثر دادن به گفتاری که به قید سوووگند باشوود، مبتنی بر جنبه دینی سوووگند، یعنی تر  از 

  (.3/255، 1321خدای منتقم است )شمس 

عهدی و قسم قضایى. به سوگندى که براى اقدام به عملی یا ترک آن قسوم بر دو قسوم است: قسم 

؛ ؛ 5/3224 ،1321؛ لنررودی، 4/227تا، )امامی، بیگویند می« یمین العقد»شوووود، در آینوده یاد می

. سوگند قضایى، عبارت است از گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا (3/255، 1321شومس 

. سوگند قضایى را در اصطلاح (4/221تا، )امامی، بیکند را ادعا مییادکننده، آنعدم امرى که سووگند 

عبارتی، سوووگند قضووایی یا اثباتی، . به(4/221تا، )امامی، بیگویند می« یمین و حلف»حقوق اسوولام، 
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 شمسرود )شمار میسووگندی اسوت که در محدوه قانون، ادعا را اثبات کرده و جزا ادله اثبات دعا به

1321 ،3/255 .) 

در دعاوى که ». قسم استظهارى. 2. قسم بتى؛ 1بندی رایج، قسم قضایى دو قسم است: طبق تقسیم

تواند حیم به دعوى خود را که مورد انیار مدعى علیه به شووهادت شووهود قابل اثبات اسووت، مدعى می

رود قسم کار میدعا بهق.م(. چنین قسمى که براى اثبات ا 1325)ماده « اسوت منو  به قسوم او نماید

ت است بازگ معنای قطع و کار بیدر لغت به« بتّ»باشود. بتى اسوت که مانند اقرار، دلیل مسوتقلى می

خاطر قطع دعوا گذاری این قسم به بتّی، به( و نام1/242، 1412؛ جوهری، 1/172، 1424فار ، )ابن

و فعل طرف مقابل است، ولی سوگند نفی سوگند بتّی درباره فعل یا ترک فعل خود حالف با آن اسوت. 

(. متبادر در سوگند نیز یمین بتی 21، 1412العلمی، فقآ در نفی فعل شوخ، دیرر اسوت )شهید او ، 

کند در روایاتی که قاطع بودن یمین عنوان شووده، یمین بتّی رو، اصووالا الحقیقه ایجاب میاسووت. از این

هم که سوگند، قاطع دعوا دانسته شده است،  1331ماده در  (.15/114، 1411منظور باشد )طباطبایی، 

بنابراین، سوگند قضایی سه قسم دارد، نه دو قسم. قسم استظهارى،  یمین بتی منظور است، نه نفی العلم.

 ،1321لنررودی، کند )عبوارت از قسووومى اسوووت کوه خواهوان براى بقوای حق خود بر میت یاد می

 یز، سوووگند خواهان نینهپس از اقامه ب یتبر م یدر دعوا» دارد:بیان می ق.آ.د.م 271 ماده. (4/2215

بنابراین قسوم استظهارى، دلیل  .«شوودیسواقآ م یامتنا  از سووگند، حق و درصوورت لازم اسوت و

تا، )امامی، بیکننده دلیل دیررى خواهد بود رود، بلیه تیمیلشووومار نمیمسوووتقلى براى اثبات حق به

4/234) . 

 دادرسی. اعاده 2ـ1

(. اعاده دادرسی به 3/111، 1414 طریحى،معنای تیرار مجدد عمل است، مثل اعاده نماز )اعاده به

( 4/71، 1322؛ مهاجری، 1/442، 1321معنای تجدید رسیدگی ماهوی به یک دعوا بوده )لنررودی، 

پذیر میانو رسویدگی دوباره به دعوا نزد مرجع صوادرکننده حیم مورد درخواسوت اعاده دادرسی را ا

گویند )لنررودی، (. به اعاده دادرسی در حقوق اسلامی، اعاده ترافع می2/424، 1321کند )شمس، می

(. واخواهی و تجودیدنظر، از طرق عادی اعتراض شوووخ، ثالث و اعاده دادرسوووی و 1/442، 1321

  (.4/25، 1322باشند )مهاجری، العاده اعتراض به احیام میفرجام، از طرق فوق
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انجام  یقطع یدادگاه صووادر کننده رأ یلهوسوودوباره به یدگیچون رسوو ی،اعاده دادرسوو یقطردر 

گفته  یزن یعدول یتشوویا یقهطر ،توسووآ همان دادگاه وجود دارد به آن یو احتما  نقض رأ پذیردیم

که  یاصل و الفت: بر دو قسم اس یاعاده دادرس» ،ق.آ.د.م 432ماده طبق (. 7، 1322شود )نهرینی، یم

که  یطار نماید؛ ب وووو  را درخواستطور مستقل آنبه یاعاده دادرس یکه متقاض ینسوت از اا عبارت

 هیادشدکه حیم  کسی ارانه شود و یلعنوان دلبه یحیم یدادرس یک یکه در اثنا ینسوت از اا عبارت

 «.یدنما یدرخواست اعاده دادرس نسبت به آن یدهاو ابراز گرد یهعل

 در صورت ادعای کذب بودن قسم از منظر فقه مذاهب. اعاده دادرسی 2

درباره درخواسوت بررسی مجدد دعوای ختم شده در صورت  فقه مذاهب در این قسومت، دیدگاه

 شود:دروغ بودن قسم، واکاوی و امیان آن سنجیده می

 . دیدگاه فقه امامیه در امکان اعاده ترافع1ـ2

اند. در بی تر متون فقهی کذب بودن قسم را نپذیرفتهم وهور فقهای امامیه، اعاده دادرسوی در صوورت 

شود، هرچند در واقع، حق میرر مطرح شده که حلف منیر، مسقآ دعواست و باعث حرمت مقاصه می

؛ ؛ سید 42/172، 1424؛ نجفی، 2/17، 1435؛ شهید ثانی، 2/11، 1417)شوهید او ، با مدعّی باشود 

. این دسووته از فقها فقآ در یک صووورت، تقا  را (2/411، 1423؛ سووبزواری، 2/42، 1414یزدی، 

(. البته فقها 2/11، 1417اند و آن هم تیذیب منیر توسووآ خودش اسووت )شووهید او ، جایز دانسووته

اند که آیا با تیذیب منیر، فقآ تقا  جایز اسووت یا قاضووی باید دوباره پرونده را تصووریحی هم نیرده

آید که در صووورت امتنا  منیر از برمی« حلت مقاصووته»رت: پیریری کند. از ظهور فتاوای فقها با عبا

 تواند عوضادای حق مدعّی بعد از تیذیب خود، فقآ تقا  توسآ خود مدعّی جایز است؛ یعنی او می

، 1422تواند مجدداً نسبت به دعوای قبلی، اعاده ترافع کند )علامه حلی، حق خودش را بردارد، ولی نمی

وجوه جواز تقوا ، توافق هر دو بر بقوای حق مدعّی در ذمه  (.2/212، 1411؛ محقق حلی، 5/144

اند که عموم (. برخی نیز بیان داشته2/412، 1423؛ سبزواری، 13/452، 1413منیر است )شهید ثانی، 

شوود این اقرار، سبب مثبتت حق جدیدی علیه منیر باشد، هرچند با حلف، ادله حجیت اقرار، باعث می

  (.322و1/312، 1413؛ گلپایرانی، 42/174، 1424ود )نجفی، حق مدعی ساقآ شده ب

تواند اقامه کند پذیرفته نخواهد شووود بعود از حلف و ختم دعوا، حتی بینوه عادلی هم که مدعی می

(، هرچند هزار بینه بر حق خود داشووته باشوود 2/11، 1417؛ شووهید او ، 2/522، 1417فاضوول آبی، )
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( و برخی از 2/411 ،1423 ی،سبزواردیدگاه، فتوای م وهور فقها بوده )(. این 4/132، 1421)مغنیه، 

نراقی، ؛ 13/442، 1413؛ شهید ثانی، 4/224 ،1427اند )شوی  طوسی، فقها، ادعای اجما  بر آن کرده

 (. 342هم هست )« النهایه»(. عدم سما  دعوای ترافع مجدد، فتوای شی  طوسی در 17/214، 1415

که مدعّی در ترافع قبلی، وجود بینه را فراموش کرده و نسیان ت در صوورتیدیدگاه دوم معتقد اسو

بینه، منجر به صودور حیم به حلف منیر شوده باشود، اعاده ترافع، مسومو  است. این دیدگاه، ییی از 

(، خود شی  2/11(. البته طبق نقل شهید او  در درو  )1/212فتاوای شی  طوسی در مبسو  است )

سووما  بینه بعد از ختم دعوا مطلقاً، در جای دیرر به عدم سووما  مطلقاً و در جای  بار بهطوسووی، یک

 را مسمو  دانستهوجود بینه یا نسیان وجود بینه، آنسووم، تفصیل داده و در صورت عدم علم مدعی به

 است. 

که نظریه سووم، دیدگاه شوی  مفید اسوت. وی معتقد است بینه بعد از حلف، مسمو  است، مرر این

قبل از حلف، منیر، شوور  کرده باشوود که با سوووگند وی، حق مدعّی سوواقآ شووود؛ یعنی بیان دارد: به 

  (.733 ،1412شی  مفید، خورد که باعث اسقا  حق مدعّی شود )شرطی قسم می

)علامه آنچه مطابق روایات اسووت، دیدگاه او  مبنی بر عدم جواز اعاده ترافع به قو  مطلق اسووت 

رو، علامه حلی در . از این(3/441، 1421وحیود، ؛ 4/75، 1421؛ محقق حلی، 5/144، 1422حلی، 

 «فی یمینه و إن کان کاذباً ،او لا یحلّ للمدعّی مطالبته بعد ذلک ب وووی»دارد: قواعود الاحیام بیان می

(3/432).  

 اند از:توان ارائه کرد عبارتای که بر دیدگاه مشهور فقها میادله

ا توان گفت: ب. دلیول خا : در تحلیل فتوای م وووهور مبنی بر عدم جواز اعاده ترافع بعد از یمین می1

است، حق او تا خاطر شاهد نداشتن، به حق خود نرسیده که حق با مدعّی بوده و صورفاً بهتوجه به این

دهد که یمین، (. این امر ن ووان می13/441، 1413ماند )شووهید ثانی، روز قیامت در ذمه منیر باقی می

( و به اجما  3/54، 1322)شی  طوسی، « من حلف له فلیرض»نوعی تعبد در راستای ختم دعوا بوده: 

(. از 4/224، 1427، فقهای امامیه، مسوقآ ظاهری حق مدعّی اسوت، هرچند کاذب باشد )شی  طوسی

 «وهمن حلف لیم فصدّق»کند، امر شده است: رو، در روایت نبوی، به تصدیق کسی که سوگند یاد میاین

 (. پس درخواست اعاده، مسمو  نخواهد بود.3/521، 1425جمهور، )إبن أبی
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 دی مدعّی بعد از حلف منیر، جزو فواید حلف اسوت )شووهیطبق دیدگاه م وهور، عدم پذیرش بینه

ای در سقو  حق در نفس الأمر و واقع ندارد. (، هرچند حلف کاذب، هیچ فایده13/441، 1413ثانی، 

هرگاه مدعى رضایت دهد که است که فرمود:  ) (دلیل این حیم، روایت صحیح ابی یعفور از امام صادق

حق  ،ین سوگندندارد، ا شحقى بر گردن منیر او سووگند یاد کند و منیر سوگند یاد کند که مدعى هیچ

گرچه  در جواب این سپا  راوی که ) (امام. ماندو دیرر ادعایی برای او باقی نمی کندمدعى را سلب مى

نَعَمْ وَ إتنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اتسْتَحْلَفَهُ بتاللَّهت خَمْستینَ »فرمود: ، داشته باشد هم شاهد عاد  ،براى اثبات حق خود

تَحْلَفَهُ عَلَیْهتقَسوووَوامَاً مَا کَانَ لَهُ وَ  ، 1312)کلینی، « کَانَتت اَلْیَمتینُ قَدْ أَبْطلََتْ کُلَّ مَا اتدَّعَاهُ قَبْلَهُ متمَّا قَدت اتسوووْ

پنجاه نفر شاهد بیاورد، بازهم  ،اگر بعد از سوگند منیر !آرى»(؛ 27/244، 1414؛ حر عاملی، 7/417

 ،گونه ادعایى را که براى آن سوگند یاد کردهحق ندارد که ادعاى خود را مطرح کند. سووگند منیر، هر

 . «سلب خواهد کرد

رسوواند که یمین منیر، روشونی میدر این روایت به« ذَهَبَتت اَلْیَمتینُ بتحَقِّ اَلْمُدَّعتی فَلاَ دَعْوَى لَهُ»فقره 

چند کذب برد و او نباید هیچ ادعایی علیه خوانده داشووته باشوود، هرحقوق مدعّی را در دنیا از بین می

لا شک »همانند « فَلاَ دَعْوَى لَهُ»عبارت  .(4/132، 1421)مغنیه، منیر، از هر راه ممینی، اثبات شوود 

؛ صدر، 3/454، 1375شود؛ یعنی نفی حیم به لسان نفی موضو  است )شهیدی، معنا می« لیثیر ال ک

تواند حق خود را مطالبه کرده رو، بعد از حلف منیر، مدعّی نمیاز این«. لا أثر لدعواه(: »172، 1422

و تقا  کند، هرچند به اجما  فقها، با حلف دروغین، مسئولیت منیر بینه و بین الله تعالی ساقآ ن ده و 

ن م» است که فرمود:) ( شود. مبنای این حیم، روایت رسو  خداحلف دروغین باعث برانت واقعی نمی

 رحط در شما از برخى بساکنم. چهسوگند افراد داورى مىگواهان و  به استناد گواهىت در میان شوما فقط

 ندام به را کسى حق استناد، این با من اگر پس. ببندد خود بر را صوحیح داورى راه و کرده خطا دعوا،

، 1414؛ حر عوواملی، 7/414، 1312)کلینی، « اماو ریختووه دامن بووه را دوزخ آتش بریزم، دیررى

27/232 .) 

. ادله روایی عام: شهید ثانی معتقد است عموم و اطلاق ادله مربو  به کیفیت حیم بین دو طرف دعوا، 2

روایاتی همچون (. 13/442، 1413بوه عدم جواز اعاده ترافع بعد از حلف دلالت دارد )شوووهید ثانی، 

د ن امر دلالت دارنوضّاح بر ای بن هعبد اللّ تمرسلا إبراهیم بن عبد الحمید و روای ،خضور نخعیروایت 

 (.247و27/244، 1414)حر عاملی، 
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. حجیت یمین علیه منیر: عدم پذیرش ادعاهای مدعی بعد از سوووگند منیر، مخت، سوووگند دروغ 3

هَادَ(ت( »خاطر روایت مناهی م ووهور: نبوده و در بینه کاذب به نفع مدعّی هم به أَنَّهُ نهَىَ عَنْ أَکْلت )مَا ٍ بت ووَ

 ( وجود دارد. 27/232، 1414عاملی، )حر  «اَلزُّورت

در تحلیل چرایی عدم سما  ادعای مدعّی بعد از حلف منیر، به حجیت سوگند علیه مدّعی استناد 

طور که بعد از آوردن حجت توسووآ و بیان شووده اسووت: حجیت یمین، همانند حجیت بینه اسووت. همان

حجت مدعّی بعد از حجت منیر و اتیان اعتبار است، مدعّی و ادای شهادت توسآ شهود، یمین منیر بی

  (.15/12، 1411؛ طباطبایی، 13/442، 1413سوگند توسآ وی هم مسمو  نخواهد بود )شهید ثانی، 

طرح دعوا از طرف وی، نه در حا  و نه در خاطر سوگند، در نتیجه، با از بین رفتن حق دنیوی مدعّی به

که قبل از طرح دعوا رسی، مسمو  نخواهد بود، در حالیآینده، مجاز نبوده و تقاضای اعاده ترافع و داد

، 1417طباطبایی، ؛ 1/127، 1421توانسووت حق خودش را مطالبه کند )رشووتی، و سوووگند منیر می

، حرمت تیلیفی این «جایز نبودن طرح دعوی»(. همچنین مراد از 2/42، 1414؛ سووید یزدی، 15/77

، 1413؛ علامه حلی، 5/144، 1422)علامه حلی،  باشووودکوار هم هسوووت؛ یعنی اعاده ترافع گناه می

. پس اگر خواهان، اعاده ترافع کند، حاکم نباید به اعاده وی توجه (4/75، 1421؛ محقق حلی، 3/432

 (. 3/475، 1414کند )عمیدی، 

ییی از آثار این دیدگاه، بطلان ابراا بعد از یمین کذب منیر اسووت. اگر بعد از احلاف حاکم، منیر 

حق یا دینی سوگند دروغ یاد کرد، با حیم حاکم به عدم ثبوت حق یا دین، هرچند مدّعی، یقین  بر نفی

تواند او را ابراا کند؛ چون وی اجازه هیچ به ثبوت حق خود در ذمه منیر داشوووته باشووود، باز هم نمی

منافات تصوورفی در ما  غیر را ندارد؛ چه تصوورفی که با بقای ما  در دسووت منیر، منافات دارد و چه 

ندارد، مثل عتق و ابراا. البته برخی معتقدند چون عتق و ابراا، تابع اصل ملییت هستند و ملییت مدّعی 

، 1424بعود از حلف کواذب منیر، همچنوان پابرجاسوووت، ابراا و عتق مانعی نخواهد داشوووت )نجفی، 

42/175 .) 

لیه ب ،م، دروغ بوده است، جایزاگر براى حاکم بعد از حیمش معلوم شود که قس»اند برخی بیان داشوته

 ،بودن مدعیآثار محق  همقاصه و بقی ،مطالبه ،صورت. پس در اینکندواجب است که حیمش را نقض 

(. روشن است که این فر ، غیر از اعاده ترافع توسآ ییی 2/377تا، )امام خمینی، بی« خواهد بودجایز 
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بودن حیم است. نظیر این حیم در شهادت نیز  از طرفین دعوا بوده و مبتنی بر علم قاضوی بر نادرست

و  ... شودها در حا  شهادت، معلوم شود حیم نقض مىاگر فسق دو شاهد یا ییى از آن»بیان شود که 

تا، )امام خمینی، بی« معلوم شود ،ها بعد از شهادت و قبل از حیماگر فسق آن ،همچنین است بنا بر اشبه

  را باطل کند.تواند بر دلیل مقدم، اثر گذاشته و آنیل مپخر میدهد دلاین امر ن ان می .(2/372

 . دیدگاه فقه مذاهب در امکان اعاده ترافع2ـ2

سبب سوگند و حرمت اعاده مطالبه، به اتفاق مسلمین استناد کرده شوی  انصاری در برانت منیر به 

توجه  رغمیعل(. البته این گزارش جای تأمل دارد و باید تحلیل شود. 227، 1415است )شی  انصاری، 

به  دانیچن توجه ،عنوان ینفقه مذاهب با ا ی،به مسووئله ترافع بعد از حیم با سوووگند بت یهفقه امام ویژه

. آنچه روشون اسوت این است که فقهای مذاهب بر سقو  دعوی در مجلس حلف مسوئله نیرده اسوت

رف ط یکبر ختم دعوا با سوگند از  یباب مبن ینوارد شده در ا یاتاز روا یتتبع رند.نظر دامنیر، اتفاق

 لرا شوویموضووو   ینا یرامونمذاهب پ یفقها از طرف دیرر، روییرد فاجره یمینعادله بر  ینهب تقدم و

امر را مطرح کرده که بعد از ختم  ینا ،طرح مسووتقل امیان ترافع یجافقه مذاهب به یقتدر حق دهد.یم

رار که مورد استناد ق ییاز ادله روا؟ غیر نه یااسوت  یرفتهپذ یمدع یدجد ینهب یاآ ،دعوا با سووگند منیر

 یااست دعو یصرف ختم فعل یاکه آ گرددبرمی صودور حیم با سووگند یتامر به ماه ینا یلتحل ،گرفته

 شود.یحق م سقا باعث ا

 شود.یمو تحلیل مسئله نقد  ینا یرامونها پآن یمذاهب و فتوا یهافق یدگاهادامه د در

ناد است «الْبَیِّنَاُ عَلىَ الْمُدَّعتی وَالْیَمتینُ علََى مَنْ أَنْیَرَ» عموم فقهای حنفی در حل دعاوی، به نبوی م وهور

مدعی، قاطع دعوی دهد سوووگند منیر، همانند بینه (. این امر ن ووان می4/222، 1315اند )زیلعی، هکرد

: دارندباشد. فقهای حنفی در تحلیل چرایی جریان استحلاف در اموری همچون دعاوی مالی بیان میمی

فایده حلف، ظهور حق به سبب نیو  از سوگند است؛ زیرا نیو ، حاکی از کذب در انیار بوده و اقرار »

 «ز صیانت نفس از نابودی استآید. یمین کاذب، باعث اهلاک نفس شده و علت نیو  نیحسواب میبه

علیه ثابت شده فقهای حنفی معتقدند یمین، حق مدعّی است که بر ذمه مدعی(. 4/227، 1315)زیلعی، 

که یمین، حقت (. مبنای این4/52، 1424توانند بر ترک آن با ییدیرر مصالحه کنند )کاسانی، و حتی می

 (. 4/52، 1424است )کاسانی، « ا، قَا َ: إذًا لَکَ یَمتینُهُأَلَکَ بَیِّنَاٌ؟ قَا َ: لَ»باشد، روایت مدعی می
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اند. همچنین معتقدند با نیو  منیر از علیه را سوووبب برانت وی دانسوووتهفقهای مالیی نیز حلف مدعّی

حزم معتقد است ابن. (4/147تا، شود )دسوقی، بیسوگند و قسم خوردن مدعّی، حق به نفع او اثبات می

افع بعد از سوگند منیر، آگاهی مدعی از وجود بینه به نفع خودش را ملاک حیم قرار مالک در جواز تر

اگر مدعی با آگاهی از وجود بینه به نفع خودش، از قاضی بخواهد منیر را سوگند »دارد: داده و بیان می

ها را حضوووار کند طبق آن بینه حیم دهد، در واقع حیم بینه خودش را سووواقآ کرده اسوووت و اگر آن

تواند بینه خودش را ای آگاه نباشووود، بعد از حلف منیر نیز میشوووود، ولی اگر از وجود چنین بینهمین

(. ابن حزم در نقد این دیدگاه 1/442تا، حزم، بی)ابن« حاضر کرده و حیم را به نفع خودش تغییر دهد

حلف  یر بینه بعد ازمالک، ضوومن انتقاد از چنین تفصوویلی بین علم مدعی به بینه و عدم علم وی در تأث

نَّاٌ، وَلَا قَوْ ُ مُتَقَدِّمٍ، وَلَا قتیَا ٌ»نویسوود: می (. 1/442تا، حزم، بی)ابن« وَهُوَ قَوْ ٌ لَمْ یَأْتت بتهت قُرآْنٌ، وَلَا سووُ

 من أ این نقد وی این است که مدعی، در هر حا ، با تحلیف منیر، بینه خودش را کنار زده است.

اند، نه برانت منیر از حق مدعی. از ا فقآ باعث ختم فعلی دعوی دانسووتهشووافعی، سوووگند منیر ر

ود شرو، معتقدند اگر بعد از حلف، مدعی بتواند بینه خودش را حاضر کند، طبق بینه عادله، حیم میاین

« الْیَمتینت الْفَاجترَ(تالْبَیِّنَاُ الْعَادتلَاُ أَحَقُّ متنْ »ها در این حیم، عبارت (. مودرک آن12/312، 1357)هیتمی، 

، 1357اسوووت )هیتمی، « شوووَواهتداَکَ أَوْ یَمتینُهُ لَیْسَ لَکَ إلَّا ذَلتکَ»( و نبوی 3/112، 1422)بخواری، 

(. همچنین در صوورت سوویوت منیر از اتیان سوووگند، حیم به نیو  یا رد یمین بر مدعی را 12/312

 (. 12/323، 1357اند )هیتمی، پذیرفته

نویسد: سوگند بتی، راه جا مانده از میت میدعوای وراث با فرد دیرری در ما  بهشوافعی در حل 

داند. منتها اگر بعد از سوووگند منیر، مدعی، بینه علیه میرا باعث برانت مدعیحل این دعواسووت و آن

کنم. مدرک وی در این حیم این اسوووت که مسووولمانان، بینه را پذیرفته و مطابق آن حیم میبیاورد آن

دارد: ابوحنیفه با (. وی همچنین بیان می7/134، 1412اند )شافعی، عادله را بر یمین فاجره مقدم دانسته

نه بعد از بی« الْیَمتینُ الْفَاجترَ(ُ أَحَقُّ أَنْ تُرَدَّ متنْ الْبَیِّنَات الْعَادتلَات»اسوتناد به جمله عمر و شوریح قاضی مبنی بر 

لبته ابولیلی معتقد بود: یمین، باعث فصل قضا شده و بینه بعد از آن هیچ دانست. ااین سوگند را معتبر می

 (.7/134، 1412اعتباری ندارد )شافعی، 
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الْبَیِّنَاُ »حزم در نقد استناد ابوحنیفه و شافعی در قضاوت مطابق بینه بعد از یمین منیر به عبارت ابن

نویسود: این سخن زمانی درست است که به عد  بینه و فجور یمین، می« الْعَادتلَاُ خَیْرٌ متنْ الْیَمتینت الْفَاجترَ(ت

یقین داشته باشیم. اگر چنین یقینی در بین نباشد، شهادت بعد از سوگند، اولی از یمین قبلی نخواهد بود؛ 

که نصی در این بین وجود داشته باشد که بینه بعد از زیرا صودق و کذب در هر دو امیان دارد، مرر این

ظاهریه در اتمام  (.1/442تا، حزم، بیکه چنین نصووی در کار نیسووت )ابنمقدم بداند، در حالییمین را 

دعوی با یمین و عدم جواز ترافع، حتی با بینه به روایت علقمه بن وانل بن حُجر از رسووو  خدا استناد 

دند. ضرت ترافع کرنزد رسو  خدا بودم که دو نفر، نزاعی درباره یک زمین را به ح»گوید: کنند که میمی

ای ندارم. حضرت فرمود: به سوگند طرف مقابل رسوو  خدا از مدعی، بینه خواسوت، ولی او گفت: بینه

؛ طحاوی، 1/124تا، )مسلم، بی« لَیْسَ لَکَ إلَّا ذَلتکَ»شود و تو بعد از آن حقی نخواهی داشت؛ حیم می

 (.2/212تا، حمزه، بی؛ ابن1/255، 1415

داند، معقتد است اگر منیر از سوگند که سوگند منیر را باعث برانت وی میرغم اینظاهریه نیز علی

(. ظاهریه در 1/443تا، حزم، بیرا ناخوش دارد )ابنشووود، هرچند آنامتنا  کند، به این کار مجبور می

شریح قاضی،  کهاعتبار بینه بعد از سوگند، اختلاف داشته و برخی با استناد به روایت ابن سیرین در این

زم، حپذیرند )ابنرا میبینه بعد از یمین را با این اسووتدلا  که بینه عادله، احق از یمین فاجره اسووت، آن

خاطر حضووور بینه عاد ، (. البته ظاهریه معتقدند اگر بعد از صوودور حیم به نفع مدعی به1/441تا، بی

ود. ششوده و حیم به نفع او صادر میبینه عادلی توسوآ فرد محیوم نیز ارانه شوود، حیم قبلی فسو  

  (.1/442تا، حزم، بیهای وی نیز باید جبران گردد )ابنخسارت

 . اعاده دادرسی در صورت ادعای کذب بودن قسم از منظر حقوق موضوعه3

م: »داردیم یانبق.م  1331ماده  گونه اظهاری که مُنافی با قسم باشد قاطع دعوی است و هیچ ،قَسوَ

قاطع بودن قسم در صورتی است که سوگند یادکننده از قسم خود . البته «پذیرفته نخواهد شوداز طرف 

را تیذیب نیند، وگرنه چنانچه کذب سوگند خود را اعلام کند، اعتبار قسم زایل شده رجو  نیرده و آن

رغم صراحت این ماده که علیدر این. (4/242تا، )امامی، بیتواند دلیل اثبات ادعای او قرار گیرد و نمی

توان درخواست اعاده ، میدر صوورت کذب بودن قسومدر نپذیرفتن هرگونه ادعای منافی با قسوم، آیا 

دانان مطرح شده است. در ادامه، هر دو دیدگاه و ادله حقوقی دادرسوی کرد یا نه، دو دیدگاه بین حقوق

 شود:ها استناد کرد بیان میتوان به آنکه می
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 ذیرش اعاده دادرسی. پ1ـ3

دانان که به پذیرش اعاده دادرسووی در صووورت ادعای کذب بودن قسووم متمایل گروهی از حقوق

 کنند:اند، به دو دلیل عمده اتیا میشده

نسبت به احیامی که »دارد: بیان میق.آ.د.م  424ماده  . صدق حیله و تقلب بر سوگند دروغین:1ـ1ـ3

 طرف مقابل درخواست .5 ... ممین است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: ،یافته قطعیت

 «. کار برده که در حیم دادگاه مپثر بوده استحیله و تقلبی به ،کننده اعاده دادرسی

(. تقلب 4/1122، 1372حیله در لغت در معانی افسوون، میر، فریب، نیرن  و ... آمده است )دهخدا، 

(. 4/4231، 1372باشوود )دهخدا، ییر و تبدیل، ناراسووتی و دورویی و میر و حیله مینیز به معنای تغ

این ماده، حیله و تقلب در صووورتی از  5ملاک تحقق حیله و تقلب، ت ووخی، عرف اسووت. طبق بند 

موجبات اعاده دادرسی است که در حیم دادگاه موثر بوده باشد. برای نمونه، در معاینه و تحقیق محلی 

، 1321)شمس، ا به کارشنا  معرفی کند که با کارشناسی توأم است، خواهان یا خوانده، محل دیرری ر

 . (4/17، 1322؛ مهاجری، 2/431

که حیله و تقلب را مجوز اعاده هرچند در این ماده، سووخنی از سوووگند به میان نیامده، با توجه به این

قسم  تواندادرسی دانسته و در ختم دعوا با قسم نیز حیم با اتیا به سوگند دروغ صادر شده است، می

. البته برخی معتقدند (2/432، 1321شمس، مصداق حیله دانسته و اعاده دادرسی را پذیرفت )دروغ را 

نفسه حیله و تقلب شمرده شود، حتی تواند فیصورف اظهارات اصوحاب دعوا، هرچند کذب باشد، نمی

 (.2/432، 1321شمس، ها بعداً اثبات شود )اگر کذب آن

عنوان ییی از جهات آن به حیله و تقلب به 1در بند که ق.آ.د.م فرانسوووه، در حوالی 525در مواده 

همان ماده از جهات دیرر اعاده  4اعاده دادرسووی تصووریح گردیده، شووهادت و سوووگند کذب در بند 

 یاها شهادت ،عنه براسا  اظهاراتمعترض یهرگاه حیم قطع»دادرسوی شومرده شوده و آمده اسوت: 

اعلام شده که آن ادله،  ییطور قضابه ،مزبور یصادر شده است که پس از صدور حیم قطع ییسوگندها

پس شوهادت دروغ و سوگند کذب، از مصادیق حیله و تقلب نبوده و «. خلاف واقع و نادرسوت اسوت

ب را کذ دتو تقلب و شها یلهح ما، گذارقانون کهینبا توجووه به احساب آمده است. عنوان مستقلی به

که یکه شوهادت کذب در صورت یرفتپذ توانیم یرده،اعلام ن یطور جداگانه از جهات اعاده دادرسوبه
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ز ا یاما بعضوو شووود؛یو تقلب شوومرده م یلهح یقاز اصووحاب دعوا باشوود از مصوواد ییی با یدر اثر تبان

 هیلحاظهارات دروغ اصحاب دعواست و م مو  عنوان  یرمثل سا ،سوگند کذبمعتقدند که دانان قحقو

  .(2/327، 1343دفتری، باشد )متینیاست نم یو تقلب که از موارد اعاده دادرس

 و تقلب با ماده یلهح یقاز مصاد یییعنوان به اسوتناد دروغ بودن سووگند به یقبو  اعاده دادرسو

قابل قبو  اعلام  یررا غخلاف آن یق.م. کوه سووووگنود را قاطع دعوا اعلام کرده و هرگونه ادعا 1331

قابل  یرکه حیم مسوتند به سوگند قاطع دعوا را غ یزق.آ.د.م ن 342ماده  3 یسوت. بندکرده، سوازگار ن

درخواسووت اعاده ».آ.د.ک نیز آمده اسووت: ق 474در ماده  .مطلب اسووت ینا یدفرجام اعلام کرده، مپ

ور به اجرااگذاشووته شووده یا ها اعم از آنیه حیم مذکدادرسووی در مورد احیام محیومیت قطعی دادگاه

 هادتش یا جعلی اسناد که شود ثابت صالح دادگاه در و ث ...شود: ن ده باشد در موارد زیر پذیرفته می

روشون اسوت که این ماده، شهادت خلاف واقع را از  ..«..اسوت  بوده حیم مبنای گواهان، واقع خلاف

ارد. د یادینبن اوتتف ،اظهارات اصحاب دعوا یرموضو  سوگند با ساسوگند دروغ جدا کرده است؛ زیرا 

کند یمدادگاه را میلف  ،است به حیم قانونکه مقید و متیی به سوگند توجه به اینموضو  سوگند بووا 

اظهارات اصحاب دعوا  یرکه سای، در حالکندرا مطابق واقع دانسوته و براسوا  آن حیم صوادر که آن

به  یکه متی یردتواند مورد استناد دادگاه در حیم صادره قرار گیم یچنانچه ادعا شمرده شود در صورت

 زیاظهارات کذب اصحاب دعوا کاملًا متما یرکه سووگند دروغ از سوا یرفتپذ یدبا ینباشود. بنابرا یلدل

برخی معتقدند که حیله و تقلب، مسبوق به افعا  مادی موجب  رو،از این. (2/432، 1321شمس، است )

فریب است و در قسم دروغ، این افعا  مادی، مصداق ندارد. بنابراین از موجبات اعاده دارسی محسوب 

  .(4/11، 1322)مهاجری، گردد نمی

 ها کهبر وجدان انسان یمقد  و مبتن یایلهعنوان وسوبه ایران سووگند در حقوق یتو ماه جایراه

است که امیان دارد  یاگونهو به باشدمی قابل تمسک ،ادله یرخواهان با سا یدر موارد عدم اثبات ادعا

روغ را د ندسوگ توانیاست که نم ینکننده ا ییدجا آورده شود، تأو به رفتهبه دروغ مورد اسوتناد قرار گ

  (.12، 1322، زادهحسنیرفت )را پذبه استناد آن یو تقلب شناخت و اعاده دادرس یلهح یقاز مصاد
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فلسفه اعاده دادرسی، اجرای عدالت و تحقق قطعی آن . اجران دن عدالت با سوگند دروغین: 2و1و3

از  .ن ده استاجرا عدالت  ،اگرچه فصل خصومت شده ی،با حیم مورد درخواست اعاده دادرساست. 

 یعشود حیم قط علومعدالت است، وقتى م یاجرا یبرا یایلهوسفقآ و  یستهدف ن ی،که دادرس ییآنجا

جدداً م یدبا یخواهعدالت یکه به مقتضا یستن یدیتردباشد، میبا خطا همراه  ،صادره که آماده اجراست

توجه به فلسفه اعاده دادرسی مبنی رو، (. از این241، 1372شود )واحدی، واقع  ییقضا یدگیمورد رس

کند که اعاده دادرسی پذیرفته شود؛ چون بعد از صدور حیم با ت ایجاب میبر احقاق حق و احیای عدال

 قسم دروغ، مسلم است که حق به صاحبش نرسیده است.

در پاس  به این استدلا  باید گفت: هرچند هدف اصلی دادرسی، حفظ حق و اجرای عدالت است، 

قطعی اسوووت که مبتنی بر  نهواد اعاده دادرسوووی، ابتیاری در جهت رسووویدگی مجدد ماهیتی به احیام

که در هر حیم قطعی، قابل (، نه این112، 1422اند )هاشمی و بوربور، اشوتباهات قضوایی صوادر شده

 طرح باشد.

حقوق موضوعه همانند فقه، پذیرفته که قسم، حق اصحاب دعواست.  . عدم پذیرش اعاده دادرسی:2ـ3 

، دادبدون درخواسوت اصوحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند  تواندیدادگاه نمرو، معتقد اسوت از این

این امر گویای آن اسووت که درخواسووت سوووگند  .(ق.آ.د.م 213)ماده بر آن مترتب نخواهد بود  اثری

مانند آن است که او توسوآ ییی از طرفین دعوا از طرف مقابل، حاکی از رضایت وی به نتیجه بوده و 

احترام  را نخواهد داشت.پس حق اعتراض به آنقسم است عمل کند. تعهد کرده، طبق حیمى که لازمه 

کند که از ناحیه طرف، دلیلى بر خلاف آن پذیرفته ن وووود. بنابراین بوه نام خداوند متعا  نیز ایجاب می

تواند دلیلى بر دروغ بودن آن در دادگاه ابراز داشته و بطلان کسوى که بر علیه او سووگند یاد شوده، نمی

 یارمعکند؛ زیرا . توجه به عدالت نیز این روییرد را تأیید می(4/242تا، )امامی، بیثابت کند  سوگند را

از نظم  یتحما یو برا ی قانونمنافع فرد و جامعه در لوا ینب یهمواهنر یو مبنوا در عودالوت، برقرار

عدالتی در (. پذیرش اعاده از طرف خواهان، نوعی بی55، 1321)محمدی و محمدی،  اسوووت یاجتماع

شود. نظم عمومی ایجاب حق خوانده اسوت؛ زیرا باعث نادیده گرفتن دلیل بودن سوگند در حق وی می

 شده، اعتبار خود را حفظ کنند.   کند که هرکدام از ادله اثبات دعوا در صورت رعایت شرایآ مطرحمی
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اظهاری که مُنافی با قسووم گونه و هیچ بودهقاطع دعوی قسووم، »که ق.م مبنی بر این 1331صووریح ماده 

( فاقد یمدعهرگاه خواهان )»که بیان داشته:  ق.آ.د.م 272ماده و « باشود از طرف پذیرفته نخواهد شد

خواهان،  یبه تقاضا ،خواهان بوده یمنیر ادعا ،(یهعلیمدعباشود و خوانده ) یآواجد شورا و گواهت ینهب

  کند.، این دیدگاه را تأیید می«ادعا ساقآ خواهد شد ،به موجب آن نماید ویمسوگند  یادا، منیر

گذشوته از صوراحت این دو ماده، رضوایت طرف سووگند به نتیجه حاصل از قسم و نظم عمومی، 

توان ارانه و شوواهدی که بر مردود بودن اعاده دادرسوی در ادعای کذب بودن سوگند می برخی از ادله

 اند از:کرد عبارت

عدالت است و  یحفظ حق و اجرا ی،از دادرس یهدف اصل . توجه به ماهیت اعاده دادرسی:1ـ2ـ3

 صادر ی همراه با خطاحیم ی،در دادرس اگردر معرض خطا و اشتباه قرار دارد.  یرینمانند سا یزدادر  ن

 تیشیا العادهفوق یهاجمله روش از ی. اعاده دادرسیدگی شودمجدد رس یدکه با یستن یدیشود، ترد

ست ا یمدع ی،چراکه شاک باشد؛میسابق خود  یقطع یبرگ ت دادگاه از رأ یبرا یاز احیام است که راه

  .بماند یباق یحیم ینکه چن دهدیموجود اجازه نم یلاشتباه بوده و دلا یصدور رأ

استفاده  ینبنابرا کند.یو اعتبار احیام را سست م زدهبه استحیام احیام لطمه  یاعاده دادرسحا ، با این

ماده طبق . (ق.آ.د.م 424)ماده  که قانون مقرر کرده استاسوت  یمحدود و تنها در موارد یاراز آن بسو

 ی،که در دادخواست اعاده دادرس شودیم یدگیرس یتنها به جهت یزن یدر جلسوه دادرسو ،ق.آ.د.م 434

  .شده است یدق

العاده شویایت از آراست، صدور حیم قطعی و طرق فوقکه اعاده دادرسوی، از در واقع، با توجه به این

عبارتی، جهت مصورح در قانون، از عناصور اصلی اعاده گذار در از سورگرفتن رسویدگی و بهاذن قانون

 424(. این دو خصوصیت در ماده 2/424، 1321؛ شمس، 1/442، 1321باشد )لنررودی، دادرسی می

مودنظر قرار گرفته اسوووت؛ زیرا در این ماده، اولاً به صوووراحت بیان داشوووته که اعاده فقآ در  ق.آ.د.م

رو، را اجازه داده است. از اینقابل طرح اسوت و ثانیاً در موارد خاصی، آن« احیامی که قطعیت یافته»

 (. 4/72، 1322دادرسی در خارج از این موارد، فاقد وجاهت قانونی است )مهاجری، 

با توجه به تأثیر درخواست  گذار و محدودسازی اعاده دادرسی از زوایای مختلف:. تفطن قانون2ـ2ـ3

مهلت  گذار هم جهات اعاده را محدود کرده و هم با بیاناعاده دادرسوووی در تزتز  احیام قطعی، قانون

 427 های دیرری گذاشته است. ماده( محدویتق.آ.د.م 432تا  427ی )مواد درخواسوت اعاده دادرسو
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ی روز و برا یستب یرانا یماشوخا  مق یبرا یمهلت درخواسوت اعاده دادرسو» دارد:بیان می ق.آ.د.م

قدری است که به اهمیت جهات اعاده به...«. باشد یم یرخارج از ک ور دو ماه به شرح ز یممق اشخا 

 عذر )تبصره ماده ها بدونتصوریح قانون، این جهات باید در درخواسوت اعاده قید شود. اگر این مهلت

 ( رعایت ن ود، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد. 421

طور کامل بازنرذاشت تا صرفاً جهاتی گذار دسوت دادگاه و مرجع صالح برای رسیدگی را بهقانون

ده در اعا»دارد: ق.آ.د.م بیان می 434را بررسوی کند که مورد اسوتناد متقاضوی قرار گرفته اسوت. ماده 

قرار  یدگیمورد رس یررید جهت ذکر شده است، یجز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسبه یدادرسو

یک از جهات مصوورح در قانون مطابق همچنین اگر جهت اعلامی از سوووی متقاضووی با هیچ«. گیردینم

رسیدگی به گذار در روند (. آنچه قانون11، 1322شود )نهرینی، نباشود، قرار رد درخواسوت صادر می

 ،یس از وصو  دادخواست اعاده دادرسبینی کرده بدین شیل است که: پدرخواست اعاده دادرسی پیش

 یاآ ند کهکبررسی میدادگاه  ی،آن ابلاغ کند. در جلسه دادرس ینو به طرف یینتع یدگیدادگاه جلسه رس

ماده )گانه جهات هفت از یییدادخواست در حدود  یاآ یعنی یر؛خ یاوجود دارد  یسوبب اعاده دادرسو

نباشوود  یاشوویال یچنانچه در جهات اعلام یر؟خ یاشووده  یمتقد یو در مدت قانون یمق.آ.د.م( تنظ 424

 (.11، 1322شود )نهرینی، یم یتیماه یدگیو وارد رسداده  یقرار قبو  اعاده دادرس ،دادگاه

 یقطر یک ی،اعاده دادرستوان گفت: درباره علت انحصار جهات اعاده دادرسی در موارد خا  می

از  .سووابق خود عدو  کند یاز رأ تواندیم یچراکه دادگاه بدو ؛اسووتو جزو شوویایت عدولی  عدو 

 ،ومهاعتبار امر مخت یکه قاعده مهم و اسواسینا یبرا .بود یزله پرونده نبه فیر حقوق محیوم یدبا فیطر

، 1372)واحدی،  عمل کرد یقدق ی،درسووومقررات اعاده دا یدر اعما  و اجرا یددچوار تزلز  نرردد با

هرچند اعاده دادرسوی، طریق قانونی برای رسیدگی مجدد به پرونده است، این طریق، نسبت به  (.241

ت، العاده اسکه طریقی غیرمعمو  و فوقای و هر نو  حیمی باز نیسوت، بلیه با توجه به اینهر پرونده

کند که العاده بودن اعاده دادرسوووی ایجاب میشوووود. فوقلاجرم باید قیودی قانونی برای آن قرار داده 

  خوش تزلزپرونده مختومه شوده، به هر علت و جهتی مفتوح نر وته و جز در موارد اسوتثنایی، دست

  (.14، 1322ن ود )نهرینی، 
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 525ماده  خارجه نیز شوواهدی بر این مدعاسووت. حقوق در اعاده جهات با نظرانهبرخورد تن 

موارد،  ینا یتمام در»بعد از ذکر جهات چهارگانه اعاده دادرسووی بیان داشووته اسووت: فرانسووه  ق.آ.د.م

گونه یچنفع( آن بدون ه ی)ذ یلقابل اسوتما  اسوت که اص یتنها در موارد یدرخواسوت اعاده دادرسو

 یجهت ،م مو  اعتبار امر مختوم شود ،که حیم(، قادر نبوده تا قبل از آنیمتقاض)او  یهاز ناح یریتقصو

ه جهات چهارگان تمامیقسمت که بر  این«. دارد، مطرح کند یهتی یرا که براسا  آن به منظور نقض رأ

 یناش باریانو سودمند است تا از آثار ز یدمف یادارد، متضمن قاعده یتو حاکم یتسر ی،اعاده دادرسو

کرده و اعتبار امر مختوم را از اثر  یریجلوگ یاعاده دادرسوو یمتقاضوو یهتعلمحیوم یرو تقصوو یاز کوتاه

سوووااسووتفاده  یاو  یباب هرگونه کوتاه ،سووودمند یقو طر یافتره یناز ا پیروی. یاندازدقاطع خود ن

دود مس یده،و م مو  اعتبار امر مختوم گرد یدگیکه به آن رسرا  ییدعوا ییجهت بازگ وا یهعلمحیوم

یران و تلاش برای ا ق.آ.د.مدر  یدقاعده مف ینگرفتن ا یدهناد در مقوابل،. (12، 1322کنود )نهرینی، می

 ی،م قطعاحیااز  یاریبس شودداخل کردن ادعای کذب بودن سوگند در جهات اعاده دادرسی، باعث می

یرند. روشن است که بازنرری در دوباره قرار گ یدگیمورد رس ی،اعاده دادرس یقبو  تقاضا ییجهدر نت

 .شودو در نتیجه، برهم زدن نظم عمومی می امور مختومه، باعث تزلز  آرا

که دادر  نتواند بعد از انجام  شودیموجب م یقاعده فراغ دادر  از دادرس :قاعده فراغ دادرس. 3ـ2ـ3

 یچه»دارد: بیان می ق.آ.د.م 1ماده  دهد. ییررا تغ یشده و رأ یمجدد وارد دادرس ی،و صدور رأ یدادرس

 یریآن جلوگ یاز اجرا یاو  ییر دهدحیم دادگاه را تغ تواندینم یاداره دولت یاسازمان  یا یمقام رسم

. «نموده باشد ینکه قانون مع یدر موارد همآن مرجع بالاتر، یانموده و  صادر که حیم یمرر دادگاه ،کند

 ینرم امرر در موارد مقرر در باب چها ،است یها قطعدادگاه یآرا» دارد:نیز بیان می ق.آ.د.م 5ماده 

 .«باشندیدنظر تجد یاقابل نقض  ین،قوان یرموجب ساکه به مواردی در یاقانون 

ییه درباره اعتبار امر مختومه قوه قضا یاداره کل حقوق 7/1421/1124شماره ی م وورت یهنظردر 

مطالبه خسارت را  یدعوا یعدرآمدن مب یربه سبب مستحق للغ یدارفرض سپا  که خر در»آمده اسوت: 

 یأته 1/4/1422مورخ  111شماره  یهوحدت رو یفروشونده اقامه کرده و پرونده به اسوتناد رأ یهعل

فروشوونده به پرداخت غرامت منجر شووده  یتمحیوم یک ووور به صوودور حیم قطع یعال یواند یعموم

مجدد نسبت به همان موضو  فاقد وجاهت  یاست؛ موضو  واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوا

مستقل،  یبا طرح دعوا ی،تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونیم یداراسوت؛ هرچند خر یقانون
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آن  یحیم تا اجرا یتقطع ی الصوودور را از تارسووابق یمحیوم به موضووو  رأ یهتأد یرخسووارت تأخ

 .«دادنامه مطالبه کند

یوک، اصالا شوود در موارد م ووگرفته شوده، سوبب می 1عمومیت قاعده فراغ دادر  که از ماده 

العموم جاری شوود. امیان اعاده در ادعای دروغین بودن بودن سووگند نیز ییی از این موارد م یوک 

اداره کل  1422/22/23مورخ  7/1421/1121شووماره  یهنظر اسووت. پیرامون عمومیت این قاعده در

 یکه به دعاو ییهایسیونکم»: ی آمده استدرباره بروز اشوتباه در گزارش شهردار ییهقوه قضوا یحقوق

 ها حاکم است و صرفاً باشد، قاعده فراغ دادر  بر آنیم یشان در قالب رأیمکنند و تصمیم یدگیرسو

 122موضو  ماده  یسیونمانند کم ،خود را اصولاح کنند یماتتوانند تصومیم ق.آ.د.مدر قالب مقررات 

 یقانون شهردار 122نظر ماده  یدو تجد یبدو یهایسیونکم»همچنین آمده اسوت: . «یقانون شوهردار

بر اشتباه  یمبن یشووهردار یددر مواجهه با گزارش جد ی،با اصولاحات و الحاقات بعد 1334مصووب 

 ی،اده دادرساع ینیبیشندارند و به سوبب اعتبار امر مختومه و عدم پ یفیتیل ی،بودن گزارش تخلف قبل

 ....« مجدد ندارد یدگیرس یبرا یتیصلاح ی،شهردار نقانو 122ماده  یسیونکم

ق.آ.د.م در قاعده و  434ماده خواهی: . توجه به تمایز اعاده دادرسی با تجدیدنظر و فرجام4و2و3

 ،ذکر شده است یجز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسبه یدر اعاده دادرس» دارد:یعنوان م یاصل کل

العاده گذار، فوقاز آن دارد که قانون یتحیا ،قاعده ینا «.یردگیقرار نم یدگیمورد رسووو یرریجهت د

و خلاف قاعده  ییطور اسووتثنارا از نظر دور نداشووته و از هر جهت به آن به یایتشوو یقطر ینبودن ا

، یکننده به اعاده دادرس یدگیمراجع رس یااگر مرجع  یقاعده آن است که حت یناعما  ا یجهنررد. نتیم

 به لحاظ ورود به پرونده یول ،سازگار ندانسته و آن منطبق یجهت قانون بارا  یمتقاضو یجهت اسوتناد

د منطبق باش یجهات اعاده دادرس یرکه با سا کنندبرخورد  یرریبه اشیالات و جهات د یتحت دادرس

توسل به آن در مقام  با اسوتناد و ی،عدالت به آن جهت احراز یمنظور اجرابههرچند حق ندارد رأسواً 

یند )نهرینی، امر برآ یتماه یثاز ح ینقض حیم مورد اعاده دادرسوو یاو  یسووو قبو  اعاده دادر یزتجو

 .(14و15، 1322

 ،شووودینم یدهد یخواهالعاده فرجامفوق یقطر یننظر و همچنیدتجد یعاد یقدر طر یتوضووع ینا

آن  هکینکنند بدون ایکه خود احراز م یبه جهات یدگینظر و فرجام در رسیدبلیه برعیس، مراجع تجد
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ه ب یاز جهات قانون یکدارند تا به هر  یارخواه باشود اختفرجام یانظر خواه یدجهت، مورد اسوتناد تجد

نظر در یدجهات درخواست تجد .یندخواسوته توسل جوفرجام یانظر خواسوته یدتجد یمنظور نقض رأ

ناد نظر به استیدداگر درخواست تج» آمده است: مادهاین تبصره در شده و  ینیبیشآ.د.م پ.ق 341ماده 

نظر یدمرجع تجد یرر،در صورت وجود جهات د ،ماده به عمل آمده باشد یناز جهات مذکور در ا ییی

صادق است. جهات نقض  یزن یخواهمطلب در مورد فرجام همین«. یدنمایم یدگیبه آن جهت هم رسو

 یییدر صورت وجود »شده که  یحتصر 377شده و در ماده  احصاق.آ.د.م  371در ماده  یخواهفرجام

خواه به آن جهت که مورد اگرچه فرجام ،شووودیفرجام نقض م یمورد تقاضووا یاز موجبات نقض، رأ

  (.ق.آ.د.ک 242ماده )همچنین: « استناد نیرده باشد ،نقض قرار گرفته

گذار با تفطن کامل، جهات اعاده دادرسووی و شرایآ آید که قانونگذاری برمیاز این تمایز در قانون

  را برشمرده و امیان تعمیم مواد آن یا توسعه در تفسیر حیله و تقلب وجود ندارد.آن

 گیریبندی و نتیجهجمع

 اند از:نتایجی که از مطالب ارانه شده در متن مقاله قابل استخراج است، عبارت

 یلدلا از ییی استظهاری و نفی العلمی قرار داشته و در مقابل قسوم یتّبمنظر فقه و حقوق، قسوم  . از1

 . قاطع دعواست بوده و اثبات دعوا

 . جهات اعاده توسآ قانون م خ، گرددباید  یدر اعاده دادرس. طبق قانون آنین دادرسی، 2

اعاده دادرسوی در صوورت کذب بودن سوگند این است که وقتی درباره  ی امامیهفقها یدگاهد یندبرآ. 3

عاده دادرسوی شرعاً مجاز نبوده و در صورت طرح، حیم با سووگند ییی از طرفین دعوا قطعی شود، ا

مسووومو  نخواهد بود؛ چه مدعی، وجود بینه را فراموش کرده یا نه و چه قبل از حلف، منیر، شووور  

  .سقو  حق مدعی را کرده باشد یا نه

نیر حلف م یرثأت در م روعیت نداشتنت اعاده در ختم دعوا با سوگند بتی، ی امامیهفقها حیم . من وأ4

 یندَ  یدذمه او در واقع م غو  بوده و با ،ف کاذبلهر چند در ح ،اسوت یحق مدع یدر اسوقا  ظاهر

 . خود را ادا کند

 اند. هیرفترا پذ یتقا  توسآ مدع ،در صورت اعتراف منیر بر کذب بودن سوگند خود ی امامیهفقها .5

ه به ادله مبتنی بر تقدم بینه عادله بر یمین فاجر. فقهای مذاهب، بینه بعد از سوووگند منیر را با اسووتناد 4

عنوان باب مسووتقل مطرح نیرده و از مباحث مطرح شووده این اند، البته سووخنی از اعاده ترافع بهپذیرفته
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دانند و بدون حضور بینه از طرف مدعی، امیان نتیجه قابل اسوتخراج است که سوگند را قاطع دعوا می

 ا وجود ندارد.درخواست رسیدگی مجدد به دعو

معتقدند در صورت اثبات کذب بودن سوگند، حیم قطعی به هر دانان حقوق، برخی از منظر حقوق . از7

قانون  525ماده علتی که قطعی شوده باشود، قابل درخواست اعاده دادرسی است. این تحلیل بی تر از 

عنوان ییی از جهات اعاده را با صراحت، به« کذب بودن سوگند»که  جدید آنین دادرسوی مدنی فرانسه

 دادرسی برشمرده، تأثیر پذیرفته است. 

ندانسته و بر اطلاق قاطع  یسووگند دروغ را از جهات اعاده دادرسو ،داناناز حقوق یبرخ ،مقابل . در1

 اند. هشد یلبودن قسم در دعوا متما

ق.م  1331ییی از ادله اثباتی از منظر فقه و حقوق و عموم ماده عنوان . توجه به جایراه سووووگند به2

گونه اظهاری که مُنافی با قسووم باشوود از طرف پذیرفته و هیچ بودهقاطع دعوی که قسووم، مبنی بر این

 کند. ، عدم م روعیت اعاده دادرسی در ختم دعوا با قسم بتی را تأیید مینخواهد شد

 گذارتفطن قانونای همچون توجه به ماهیت اعاده دادرسی، به ادلهی این پژوهش، ضومن . در نتیجه12

، قاعده فراغ دادر  و توجه به تمایز اعاده دادرسی با مختلف یایاز زوا یاعاده دادرس محدودسازی و

 توان استناد کرد. خواهی میتجدیدنظر و فرجام

ه کذب ب یقین یرنظ بوده است، بعد از حیمش معلوم شود که قسم، دروغ یقاض شخ، اگر بر . البته11

از  یرفر ، غ ینروشن است که ا .کند یدگیمجدد به پرونده رس که واجب اسوت بر ویبوده و  ینهبودن ب

 .بر نادرست بودن حیم است یبر علم قاض یدعوا بوده و مبتن یناز طرف یییاعاده ترافع توسآ 
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 منابع

 ن ر.. قم: دار سید ال هداا للاللئالی العزیزیاعوالی  ق(.1425. )جمهور، محمد بن علىابن ابى

 : دارالفیر. یروتب .المحلى بالآثار تا(.أحمد. )بی بن علی أندلسی، حزمإبن

 . بیروت: دارالیتاب العربی.البیان والتعریف تا(.. )بیحنفی، إبراهیم بن محمد هحمزابن

 .دفتر تبلیغات اسلامىقم:  .اللغامعجم مقانیس ق(.1424. )احمد بن فار  بن زکریا

 . تهران: اسلامیه.حقوق مدنیتا(. امامی، سیدحسن. )بی

 النجا(.. محقق: محمد زهیر، دم ق: دار طوقصحیح بخاریق(. 1422بخاری، محمد بن اسمعیل. )

  .. تهران: گنج دانشینولوژی حقوقترممبسو  در  ش(.1321. )محمدجعفر ی،لنررود یجعفر

 .. بیروت: دارالعلمتاج اللغا و صحاح العربیا وصحاح  ق(.1412) .جوهرى، اسماعیل بن حماد

 «.مطالعه تطبیقی جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه»ش(. 1322زاده، مهدی. )حسن

 .1و14(: 4) 15. های حقوق تطبیقیپژوهش

  إسلامی.. قم: موسسه ن ر تحریر الوسیلاتا(. خمینی، امام، سید روح الله موسوی. )بی 

 . بیروت: دارالفیر.حاشیا الدسوقی على ال رح الیبیر تا(.یب) .محمد بن أحمد ی،مالی یدسوق 

 . تهران: دان راه تهران.نامهلغت ش(.1372اکبر. )دهخدا، علی 

 .قم: دار القرآن الیریم .کتاب القضا ق(.1421). اللهرشتى، میرزا حبیب 

  .یریابولاق: ام .یقالحقا یینتب .ق(1315) ی.عثمان بن عل یلعی حنفی،ز 

  .قم: دفتر انت ارات اسلامى .کفایا الأحیام ق(.1423). سبزوارى، محمدباقر بن محمد 

  : دار المعرفا.یروتب .الامّ .ق(1412) شافعی، محمد بن ادریس. 

  ؛ دوره پی رفته. تهران: دراک.آیین دادرسی مدنیش(. 1321) شمس، عبدالله.

 .فتر انت ارات اسلامىد. قم: الدرو  ال رعیا ق(.1417). بن میىشهید او ، محمد 

 .. بیروت: دار التراثاللمعا الدم قیا ق(.1412)ووووووووووووو . 

  .یمجمع الفیر الإسلامقم:  یا.الروضا البه ق(.1435) ی.عامل یبن عل ینالد ینز ی،ثان یدشه

 .المعارف الإسلامیا. قم: مپسسا مسالک الأفهام ق(.1413) وووووووووو .

 .اطلاعاتتبریز:  .هدایا الطالب ق(.1375) .شهیدى تبریزى، میرزا فتاح
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. قم: کنرره جهانى بزرگداشت شی  اعظم القضاا و ال هادات، ق(1415. )مرتضى ی،انصار ی ش

 .انصارى

 .السلامآ  البیت علیهم. قم: یعاوسانل ال  ق(.1414)شی  حر عاملی، محمد بن حسن.  

 .. قم: دار الصادقینقاعد( لا ضرر ق(.1422) .سید محمدباقر صدر، 

 .السلامالبیت علیهم. قم: آ ریاض المسانل ق(.1411). طباطبایى، سیدعلى 

 .. تهران: مرتضوىمجمع البحرین ق(.1414) .طریحى، فخرالدین 

بیروت: ، تحقیق: شعیب. شرح م یل الآثار .ق(1415) .أبوجعفر أحمد بن محمد أزدی ی،طحاو 

 مپسسا الرسالا.

 .. تهران: دار الیتب الإسلامیاالاستبصار فیما اختلف من الأخبارق(. 1322) طوسی، محمد بن حسن. 

  . قم: موسسه ن ر اسلامی.کتاب الخلاف ق(.1427) ووووووو .

. قم: مپسسه امام صادق تحریر الأحیام ال رعیا ق(.1422). علامه حلى، حسن بن یوسف 

 .السلامعلیه

 .آ  البیت علیهم السلام. قم: تذکر( الفقهاا ق(.1414)ووووووووووو .  

 .. قم: دفتر انت ارات اسلامىقواعد الأحیام فی معرفا الحلا  و الحرام ق(.1413)وووووووووووو.  

 .. قم: دفتر انت ارات اسلامىکنز الفواند ق(.1414) .عمیدى، سید عمید الدین اعرج حسینى 

  .. قم: دفتر انت ارات اسلامىک ف الرموز ق(.1417). طالببن ابىفاضل آبى، حسن  

 .. قم: اسماعیلیانإیضاح الفواند ق(.1317) .فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف 

(، )به اختصار، ق.آ.د.ک.( مصوب یفریو انقلاب )امور ک یعموم هایدادرسى دادگاه یینقانون آ

1322. 

(، )به اختصار، ق.آ.د.م.( مصوب یو انقلاب )در امورمدن یعموم هایدادرسى دادگاه یینآ قانون

1372 . 

 .1322مصوب  ی،مجازات اسلام قانون

 فرانسه. یمدن قانون

  .یه: دار الیتب العلمیروتب .بدانع الصنانع .ق(1424) .أبو بیر بن مسعود ی،کاسان 
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 الاسلامیا.. تهران: دار الیتب کافیش(. 1312) کلینی، محمد بن یعقوب. 

 .. قم: دار القرآن الیریمکتاب القضاا ق(.1413) .گلپایرانى، سید محمد رضا موسوى 

 نا. . تهران: بیآیین دادرسی مدنی و بازرگانی ش(.1343) دفتری، احمد.متین 

 .. قم: اسماعیلیانشرانع الإسلام ق(.1421) .محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن

 .. قم: مطبوعات دینیالمختصر النافع فی فقه الإمامیا ق(.1411)وووووووووو . 

«. بازاندی ی عدالت جزانی در آنین اسلام و یهود»ش(. 1321محمدی، شهرام و کامبیز محمدی. )

 .53و74(: 2) 2. مطالعات فقه و اصو  یدو فصلنامه تخصص

 .العربی دار إحیااالتراث. بیروت: المسند الصحیح المختصرتا(. )بی .مسلم بن الحجاج

 .انصاریان قم: .السلامعلیه الصادق الإمام فقه ق(.1421) .محمدجواد مغنیه،

 اسلامی. انت ارات دفتر قم: .مقنعه ق(.1412) نعمان. بن محمد بن محمد مفید،

  فیرسازان. تهران: .مدنی دادرسی آیین در مبسو  ش(.1322) علی. مهاجری،

 .بیروت: دار إحیاا التراث العربی. مجواهر الیلا ق(.1424). نجفى، محمدحسن

 .السلامعلیهمالبیت . قم: آ مستند ال یعا فی أحیام ال ریعا ق(.1415). نراقى، مولى احمد

های مجله پژوهش«. اثر اعاده دادرسی بر اجرای حیم قطعی دادگاه»ش(. 1322نهرینی، فریدون. )

 .42و42: 23. شماره حقوقی

 . 1و27(: 55) 14. مجله تحقیقات حقوقی«. اصو  حاکم بر اعاده دادرسی»ش(. 1322وووووووو . )

  یزان.م. تهران: یمدن ین دادرسییآ هاییستهبا ش(.1372)الله. واحدى، قدرت

 .السلامعلیه باقر امام مدرسه قم: .الصالحین منهاج ق(.1421) حسین. ،خراسانى وحید

آثار و شرایآ اعاده دادرسی در »ش(. 1422هاشمی باجرانی، سید جعفر و محمدرضا بوربور. )

 .122و124(: 2) 4. دوفصلنامه تمدن حقوقی«. حقوق ایران و فرانسه

 التجاریا المیتبا قاهره: .المنهاج شرح فی المحتاج تحفا .ق(1357) .حجر بن محمد بن أحمد یتمی،ه

 .الیبرى

 .. قم: داورىتیملا العرو( الوثقى ق(.1414). محمدکاظم طباطبایىیزدى، سید 
 


